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  چكيده 

فردوسي بزرگترين شاعر حماسه سراي ايران است كه شعر او نه تنها مورد تقليد حماسه سرايان پس از او، بلكه معلمانِ اخلاق، نظيـر  
شيرازي نيز قرار گرفته است؛ بنابراين مي توان گفت كه افزون بر ويژگي هاي حماسي، خصيصه هايي تعليمي نيز در اين اثـر  سعدي 

نهفته است كه شاهنامه را در ميان متون ادب فارسي شاخص ساخته و همين امر باعث شده كـه يكـي از بزرگتـرين شـاعرانِ فارسـي      
اگر بر آن باشيم كه در ادب فارسي، متني شبيه به شاهنامه از جهت توجه بـه پنـد و   . ير پذيردگوي؛ يعني سعدي، در بوستان از او تأث

با انجام سنجش ميانِ سخنانِ آميخته به پند و اندرز فردوسي و . اندرز بيابيم، احتمالاً جز بوستان سعدي را بدان نزديك نخواهيم يافت
نگارنـده در  . اين دو شاعر استاد وجود دارد كه آنان را به هم پيوند مـي دهـد   سعدي، در مي يابيم كه مضامينِ مشترك بسياري ميانِ

حكمي در ادب فارسي، بـا بيـانِ شـواهدي از شـاهنامه و      –اين مجال تلاش دارد كه پس از ارائه تاريخچة كوتاهي دربارة شعرپندي 
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  همقدم

هنگامي كه به نخستين سروده هاي شعر فارسي مي نگريم، در مي يابيم كه ادب فارسي با نصيحت و اندرز آغاز گرديـده  
  : اگر محمد بن وصيف سيستاني را نخست شاعرِ فارسي گو بپنداريم، آنچه از شعر او به جاي مانده، چيزي جز پند نيست. است

  كوشــــش بنــــده ســــبب از بخشــــش اســــت 
  

  و تـــو را عيـــب نيســـت   كـــار قضـــا بـــود    
  

ــت   ــزد اســـ ــفت ايـــ ــود از صـــ ــود و نبـــ   بـــ
  

ــت؟    ــاره كيســــ ــدة بيچــــ ــدة درمانــــ   بنــــ
  

ــد؟ زوال  ــه باشـــــــ ــوق چـــــــ   اول مخلـــــــ
  

  كــــارِ جهــــان، اول و آخــــر يكــــي اســــت  
  

  1قــــــولِ خداونــــــد بخــــــوان، فاســــــتقم    
  

  معتقــــدي شــــو و بــــر آن بــــر بايســــت      
  

  )256:1387تاريخ سيستان، (    
ي آيد، گويا ايرانيـان از آغـاز خـود را ملـزم كـرده بودنـد كـه در شـمار شـعرايي كـه           مطابق آنچه از تاريخ ادبيات ما بر م  

  3.در آيند 2»الاّ الذين«گمراهان از آنان پيروي مي كنند قرار نگيرند و خود را از هوا دور سازند، تا در گروه 

ه علاقه به مباحث اخلاقي و متجليّ گذشته از اين شاعران، كه جز چند بيتي از آنها به جا نمانده است، شايان توجه است ك
پس از رودكي نيـز شـعرايي در ادب فارسـي ظهـور كردنـد كـه        4.كردنِ آن در ادبيات، از پدر شعر فارسي، رودكي، آغاز مي شود

 5.شعرشان آميخته با پند و سخنانِ حكمت آميز است و مي توان از آن ميان به مصعبي، بوشكور بلخي و كسايي مروزي اشـاره كـرد  
كمتر بدين «نايت به پند و سخنانِ حكيمانه مي تواند از الگو قرار دادن   كتاب هاي پهلوي برخاسته باشد، چرا كه در ادبيات عرب ع

گونه مضامين بر مي خوريم، در ميانِ شاعرانِ دورة جاهلي، معدودي از شاعران هستند كه اندرز و پند و مضامينِ حكمت آميز را در 
آفـرين نامـه   : ته اند، ايرانيان هنوز سه ربع از ابتداي سرودن شعر فارسي نگذشته كه صاحب منظومه هايي ماننـد اشعار خود وارد ساخ

بوشكور بلخي كه حجم آن را دو ثلث شاهنامه فردوسي حدس زده اند و كليله و دمنه و سندباد نامه شدند كه سراسرِ آن چيزي جز 
از نشانه هاي اصالت شعر فارسي و جدا شدن راه آن از راه تقليد و پيروي از شعرِ  حكمت و پند نبود و وجود همين منظومه ها، يكي

  )89:1361محجوب، (» .عرب است
شاهنامة او اگر چه ظاهراً لحن و آهنـگ حماسـه دارد، ولـي زيربنـايِ آن     . اولين قله رفيعِ شعر و ادب ايران فردوسي است  

. ت كه عشقِ به ايران و راسـتي، او را بـه سـرودنِ شـاهنامه رهنمـون كـرده اسـت       فردوسي حكيمي اس. اخلاق و سخنانِ تعليمي است
داستان هايِ بلند شاهنامه، خود پندهاي غيرمستقيمي است كه جابه جا، پندهاي مستقيم و آشكار نيز در آن جاي گرفته است و البتـه  

  )16:1381ي سيرجاني، سعيد. (است» اندرزهايِ خردمندانه اش، مددكارِ ذهنِ پندآموزِ پيران گشته«
اگر از شعرايِ معاصر فردوسي و پس از وي، كه هنر والاي خود را در اختيـارِ سـلاطينِ سـتمكاره گذاشـتند، بگـذريم بـه       

ناصرخسرو، سنايي، نظامي، عطار و مولانا، سعدي و حافظ بر مي خوريم كه هر يك در هدايت و رهنموني نسل هاي : شعرايي چون
آثارِ اين بزرگان اگر پديد آمده، بيش از هر چيز بدان سبب بوده كه درد بشرسازي داشـته  . مروز دخيل  بوده اندگذشتة ايراني تا به ا
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اين آثار مملو از پندهايي است كه با جان و دل ايرانيان آميخته است، و البته پاية اين آميختگي در توجه به اخلاق و حكمت، در . اند
: دربـارة او نوشـته انـد   . چند شاعر بزرگ، سعدي در ذكر پنـدها و انـدرزها وضـعيت ويـژه اي دارد    در ميانِ اين . وجود ايراني است

ترتيب منظومه هايي كه منحصراً موقوف بر تربيت و اندرزهاي اخلاقي به قصد اصلاح و ارشاد طبقـات مختلـف اجتمـاع باشـد، در     «
چنين ابتكار مهمي برآمده است، تا آنجـا كـه بايـد گفـت وي      حقيقت از سعدي آغاز شده و او بزرگترين شاعري است كه از عهدة

  )3/331، 1373صفا، (» .بزرگترين شاعر اخلاق و تربيتي ايران است
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه سعدي از فردوسي بسيار تأثير پذيرفته اسـت و شـايد بتـوان گفـت كـه سـعدي در         

ند به طور پريشان و پراكنـده سـروده، گـرد آورده و بـه شـيوة خـود بازسـازي و بازسـرايي         بوستان، گويي همه آنچه را فردوسي از پ
نموده، و در دل داستان هاي كوتاه و جذّاب آشكار ساخته است، كه پس از اين برخي شباهت هاي اشعارِ پندي دو شاعر را يـادآور  

  . مي شويم
د شاعرِ بزرگ، كسي را نمي توان يافت كـه در زمينـة   پس از هجوم مغول، انحطاط اخلاقي شدت گرفت و گذشته از چن  

در دورة صفويه و نزديك به آن عهد، كژي ها عمق بيشـتري گرفـت، در   . پند و سخنانِ تعليمي اثري قابل ملاحظه پديد آورده باشد
كننـد، چـون   همين دوره شعرايِ سبك هندي، آن قدر به مضمون سازي مي انديشند كـه حتـي آنچـه را بـه عنـوان پنـد عرضـه مـي         

و پس از آنان نيز، بازگشت ادبي شعرا را به سويِ سبك و سياق مداحان قـرن چهـار و پـنج     6برخاسته از دل نيست، بر دل نمي نشيند
در دورة مشروطه نيز كـه آن را عصـر بيـداري ناميـده     . مي كشاند كه چيزي جز ستايش پادشاهان نالايق در آن اشعار ديده نمي شود

) 20:1376يـاحقي،  : نـك . (آزادي، قانون، وطن و توجه به علوم و فنون جديد در شـعر شـاعران رواج مـي يابـد     اند، مفاهيمي چون
تحول در دورنمايه هاي شعري، حاصل دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي در آن دوران بوده اسـت كـه نـوع پنـد و انـدرز در شـعرِ       

در دوران معاصر، در كنار مضامين سياسي و تغزلـي گـاه   . متفاوت مي سازدهنرمندان آن عصر را، با آنچه در ادبيات كهن مي بينيم، 
شعرا با اخلاقيات جامعه؛ يعني آنچه را كه پيش از اين براي شعرا و مردم ارزش شناخته مي شد، در مي افتند و افزون بـر آن، نـوعي   

  )62:1383دكني، شفيعي ك. (كفرگويي و تظاهرِ به فسق نيز در ميان برخي از آنها مرسوم مي گردد
پس از اين سير كوتاه در تاريخ شعر پندي، به مقايسة شعر فردوسي و سعدي در اين باره مي پردازيم، تا پيونـدها و احيانـاً     

  .تفاوت هاي دو شاعرِ بزرگ ايران زمين را بشناسيم و بازگوييم

  بحث و بررسي 

1.فردوسي و سعدي  *حكمت  

ست؛ زيرا سخنوراني كه جانشان با حكمت در آميخته و تعهد اخلاقي داشته اند، سخنِ پند و اندرز حاصلِ نگاه حكيمانه ا  
حكمـت، راسـت گفتـاري و راسـت كـرداري و دانسـتن       «: حكيمان در تعريف حكمت گفته انـد . خود را از نصايح خالي نكرده اند

حكمـت  «: خواجه نصـير آمـده اسـت    و نزديك به همين تعريف در سخنِ) 169:1375تركه، (» .چيزهاست، چنان كه آن چيز هست
دانستن چيزهاست، چنان كه باشد و قيام نمودن به كارها چنان كه بايد، به قدر استطاعت، تا نفس انسـاني بـه كمـالي كـه متوجـه آن      

با دقت در ايـن تعـاريف از حكمـت،    ) 81:2004و جرجاني،  249:1412راغب اصفهاني، : و نيز نك 37:1364طوسي، (» .است برسد
آن دو ستارة آسمانِ ادب ايران، در پي آنند كه انسـان هـا   . خواهيم يافت كه فردوسي و سعدي هر دو سرشار از حكمت بوده انددر 
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 –سـخنانِ هنـري   . را به زندگي زيباي آرماني؛ زندگي لبريز از راستي و درستي كه شادي را به ارمغان خواهد آورد، رهنمون باشـند 
اغي فرا راه اكنون و آيندة ما نهاده شده، كه بايسته است هر روز بيش از ديروز برافروخته گردد تا اخلاقيِ آن دو شاعر، همچون چر

  . قوم ايراني همچنان سرِ پا بايستد
در تاريخ ادب فارسي، پيوسته نام فردوسي با عنوانِ حكيم آميخته بوده است، اما هيچ گاه از سعدي، با شهرت حكيم يـاد    

او چـون فردوسـي، بـا    . ه مطابق تعريفي كه از حكمت بيان داشتيم، مي توان سعدي را حكيم والايي پنداشتنشده است، در حالي ك
سـعدي در گلسـتان،   . درك واقعيت هاي اجتماع و آنچه كه هست و با فهم آنچه كه بايد باشد، در تربيـت ايرانيـان كوشـيده اسـت    

رماني خويش را عرضه مي دارد، كه مـي تـوان بـا وجـود ايـن دو اثـر، او را       واقعيت هاي موجود جامعه اش را و در بوستان، دنيايِ آ
شايد وجود غزل هاي عاشقانة وي، مانع از آن شده كه نام سعدي با عنوان حكيم درآميزد؛ زيـرا حكمـا عشـق را از    . حكيم انگاشت

نكرده انـد؛ اگرچـه اسـتاد زريـن كـوب       و به همين جهت او را رسماً حكيم خطاب) 195:1364طوسي، . (مقولة ديوانگي دانسته اند
سعدي اگـر سـعدي نبـود، در نـزد اهـلِ عصـر يـا نسـل هـاي بعـد           «: معتقد است كه عنوانِ حكيم چيزي بر بزرگي سعدي نمي افزايد

 سعدي، بـي آن كـه  ... فيلسوف يا حكيم خوانده مي شد، اما او سعدي بود و عنوان فيلسوف يا حكيم چيزي بر حيثيت او نمي افزود 
  )114:1381زرين كوب، (» .حكيم يا فيلسوف را بر خود ببندد، حكمت خود را تعليم مي كرد

بنابراين سخنان مي توان اندرز موجود در سخنِ دو استاد سخنور را، دستاورد حكمت آن دو پنداشت و از اين حيث ميانِ   
سعدي وجود دارد و اشاره بدان در اين محـل ضـروري مـي     اما يكي از تفاوت هايي كه ميانِ فردوسي و. آنان تشابه و همانندي ديد

فردوسي در شاهنامه، هيچ گاه دهان به نـاگفتني نگشـوده و پيوسـته پـاكيِ زبـان و      . نمايد، پاكي زبان فردوسي نسبت به سعدي است
هـايي را كـه دور از   ادب خود را كه حاصلِ تربيت دهقاني اوست، به نمايش گذاشته اسـت، بـرخلاف او سـعدي، تمثيـل و داسـتان      

در اين باره بايد توجه داشت كه ممكن است سعدي سخني ظـاهراً بـه دور    7.اخلاق مي نمايد، خصوصاً در گلستان، ذكر كرده است
ولـي نتيجـه گيـري داسـتان، غيـر اخلاقـي        – 8چنان كه اين مسأله را دربارة مولانا نيز مي بينـيم  –از ادب و اخلاق مطرح كرده باشد 

به همين جهت است كه سـعدي حتـي   . ه عليرغم ظاهر آن مي توان سودهاي فراواني در كُنه آن داستان و يا تمثيل جستنيست، بلك
  : سخنانِ بازيچه را براي صاحبانِ هوش سودمند مي انگارد

ــي   ــربازيچه حرفـــــــ ــد از ســـــــ   نگوينـــــــ
  

ــوش    ــاحب هــ ــرد صــ ــزان پنــــدي نگيــ   كــ
  

  و گـــر صـــد بـــاب حكمـــت پـــيش نـــادان     
  

ــه   ــواني آيـــــدش بازيچـــ   در گـــــوش بخـــ
  

  )95:1377سعدي، (    

  در شاهنامه و بوستان  *اسطوره. 2

با اين كه سخنانِ حكمت آميز فردوسي و سعدي در آثارشان كاملاً آشكار است، برخي بيهوده گويانِ كژانديش، آنان را   
صرف ستايش پادشـاهان باسـتاني   متّهم به مداحي مي كنند؛ آنان حكيم فردوسي را شاعري ستايشگر مي دانند كه تمامِ عمر خود را 
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ايران نموده، سپس آن را تقديم پادشاه خونريزي چون محمود غزنوي كرده است و سعدي را واعظي دروغزن پنداشـته كـه اگرچـه    
  9.شعر او پر از سخنانِ حكيمانه است ولي به ستايش اتابكان فارس پرداخته است

آنچـه او را ترغيـب بـه سـرودنِ     . پادشـاهان ندوختـه بـوده اسـت     آنچه مسلمّ است، فردوسي هيچ گاه چشم طمع به دربـار   
شاهنامه كرده، رسيدن به جهان آرماني است؛ جهاني كه ستم عباسيان و غزنويان و نظير آنان در آن محو شده باشد؛ چنان كه سعدي 

امه و بوسـتان متجلّـي شـده،    آرمـان هـاي فردوسـي و سـعدي كـه در شـاهن      . نيز در پي آرمان هاي بلند خود، بوستان را آفريده است
اين آرزوها يا عقده هـا، سـبب   . نمايشگر عقده هاي آنان، يا بهتر بگوييم قوم ايراني است كه فردوسي و سعدي نمايندة آنها بوده اند

را شده كه دو شاعر دست به اسطوره پروري بيازند؛ به معنايي ديگر، با پيش كشـيدن روايـات مربـوط بـه گذشـته، كـه امـروزِ آنـان         
بنابراين يكي ديگر از اشـتراكات شـاهنامه و بوسـتان، آشـكارگي اسـطوره در      . ساخته، در پناه نقد و پند و اندرز، فردايي بهتر بسازند

كـزازي،  (در اين كه شاهنامه يك اثر حماسي است و هر حماسه اي نيز در دامان اسطوره پرورش مي يابد، ترديدي نيست . آنهاست
مي توان بوستان سعدي را از جملة اسطوره پردازي ها دانست؟ پيش از اين يادآور شديم كه دنيـاي بوسـتان،    اما چگونه) 183:1376

دنياي آرماني است؛ جهاني كه از تكبر، ريا، دروغ، زياده خواهي و جنگ طلبي عاري شده و در آن عدالت، انصاف، راسـتي مـوج   
سعدي است؛ بنابراين اگر در بوستان شاهد گذشت و ايثـار و عـدالت هسـتيم،    بوستان نشان دهندة آرزوهاي برنياورده شدة . مي زند

بر همه آشكار ) 66:1386لوفلر، . (انسان هاست» اساطير، نمايشي مصور از عقده هاي«مي توانيم آن را از جملة اساطير بشماريم؛ زيرا 
زندگي مي كند كه مغولان به ايران هجـوم آورده و زوال  او زماني . است كه سعدي در يكي از بدترين ادوارِ تاريخ ايرانيان مي زيد

. اسلامي را براي مردمان به ارمغان آورده بودند كه اوج حقارت ايران و ايراني را در اين عصر مي توان ديد –ايران و فرهنگ ايراني 
گر چه فرهنگ نيم جان خود را با كوشش ايرانيان در اين دورة پر حادثه به اندازة تمام تاريخ گذشته و آيندة خود رنج كشيدند و ا«

هاي مداوم از زير لطمات سخت به هرگونه اي كه ميسر بود نجات بخشيدند، اما در مقابـل بسـياري از آثـار نـامطلوب جريـان هـاي       
ت كـه  حقيقـت آن اس ـ ) 1/3: 1382جـويني،  : و نيز نك 3/2، 1373صفا، (» .سياسي و اجتماعي اين عهد را خواه ناخواه نگاه داشتند

اسطوره اي سعدي پنداشـت؛ چنـان    –گلستان سعدي، ويژگي هاي نابهنجار عصر او را آشكار مي سازد و بوستان را بايد اثر آرماني 
اگر بوستان در پس از هجوم مغولان شكل مي گيرد، شاهنامه نيز اثري است كـه در نتيجـة   . كه شاهنامه نيز همين ويژگي را داراست

اين موضوع اثبات كنندة نظر لوفر است كـه مـي   . تركتازي هاي پادشاهانِ معاصر فردوسي شكل گرفته استحملة اعراب به ايران و 
بعضي اقوام با يأس و سرخوردگي مي بينند سرزمين محبوبشان كه در آن ساكن و مستقر شده اند، در معرض هجوم و حمله «: گويد

در اين هنگام، مردمـان اسـطوره اي جبـران    . ت كافي به دست نمي آورندقرار مي گيرد و دچار مصائب و بلايا مي شود، يا از آن قو
  )5:1387آموزگار، : و نيز 53:1386لوفلر، (» .كننده مي سازند

  در شاهنامه و بوستان  *تمثيل. 3

يكي از موضوعاتي كه دربارة شاهنامه و بوستان شايانِ دقت است، موضوع تمثيل در ايـن دو اثـر جاودانـه اسـت، كـه در        
تمثيل در لغت به معنايِ نمايش دادن است؛ چنان كه در زبـان عربـي بـه    . رائه و انتقالِ پند و اندرز به مخاطبان بسيار تأثيرگذار استا

در هر تمثيلي دو سنخ دلالت ديده مي شود؛ يكـي دلالـت عقلـي كـه سـخني اسـت       . بازيگر مرد ممثِّل و بازيگر زن ممثّله مي گويند
شادروان اسـتاد صـفا، شـعر    . دلالت حسي كه همچون برهاني در استوار داشتنِ سخن انتزاعي بيان مي گردد انتزاعي و ذهني و ديگر
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يك حقيقت و واقعه را از حيات عادي بشري واز اعمـال يـك يـا چنـد فـرد      «تمثيلي را گونه اي از ادب مي داند كه در آن سخنور، 
د فلسفي و اخلاقي و اجتماعي خود نزديك مي كنـد و بعـد دوبـاره آن را بـا     معين مي گيرد و آن گاه با خيالات شعري و يا با مقاص

مطابق سخن صفا، مقاصد فلسـفي و اخلاقـي و   ) 2:1384صفا، (» .حيات و حركت همراه مي نمايد و برابر ديدة بيننده تجسم مي دهد
گردد، دلالت حسـي يـا مثـال اسـت كـه      اجتماعي، همان دلالت عقلي و ذهني است و آن واقعه اي كه از حيات عادي بشر اخذ مي 

، گركـاني،  109:1381شميسا، : و نيز 299:1382همايي، : براي اطلاع بيشتر بنگريد. (باعث به نمايش درآمدن صورت عقلي مي شود
  )83:1362رادوياني، : و همچنين 40:1377

: نـك . (توان به گونه اي تمثيـل انگاشـت   اسطوره ها را مي. پيش از اين گفتيم كه شاهنامه و بوستان متوني اسطوره اي اند  
امـا درون و  ) صورت حسي و مثـالي (= ظاهر آنها روايات و داستان هايي است كه دروغين و افسانه وار مي نمايند ) 253:1385بهار، 

ي و نهاني هر اسطوره داراي پوششي لفظي است كه شايد با مفهوم اصل«. حقيقتي محض را ارائه مي دهند) صورت عقلي(= مغز آنها 
ارشـاد،  : و نيـز نـك   38:1381ورتـون،  (» .آن كاملاً متفاوت باشد، اين پوشش سـاختگي اسـت، امـا مفهـوم نهـاني آن حقيقـت دارد      

اسطوره ها همچون صدفي هستند كه ارزش چنداني ندارند ولي مرواريد درونِ صدف، كه همانـا معنـا و دلالـت عقلـي     ) 282:1386
در داستان زال و رودابه، گفتگويي ميانِ سيندخت و مهراب صورت مي گيرد كه ضـمنِ  . ياري استتمثيل است، داراي ارزوارج بس

  : اشاره شده است) صورت انتزاعيِ تمثيل(= بيانِ تمثيلي، به اهميت مغز هر داستان 
  11بــــدو گفــــت ســــيندخت كــــاين داســــتان

  
ــتان      ــد راســـ ــر نهـــ ــر بـــ ــه روي دگـــ   بـــ

  
ــرد   ــا ز راه خــــــــ ــتان تــــــــ   زدم داســــــــ

  
  گفتــــــارِ مــــــن بنگــــــردســــــپهبد بــــــه   

  
  )خ.1/216همان، (    

فردوسي در ديباچة سخنش، خود به دو گونه گفتار در شاهنامه اشاره كرده است؛ يكي سخناني مطـابق بـا عقـلِ آدمـي و       
گفتاري كه نياز به رمزگشايي دارد، همان سخنان تمثيلي است كه از دو صورت حسي . ديگر، سخناني كه رمز آنها بايد گشوده شود

  :و عقلي شكل گرفته است و بايد مغز اين داستان ها را يافت
  تــــــو ايــــــن را دروغ و فســــــانه مــــــدان   

  
ــدان     ــه مـــ ــنِ زمانـــ ــان روشـــ ــه يكســـ   بـــ

  
ــرد     ــا خــ ــورد بــ ــدر خــ ــه انــ ــر چــ   از او هــ

  
ــرد     ــي بــــ ــز معنــــ ــر ره رمــــ ــر بــــ   دگــــ

  
  )خ.1/12همان، (    

فردوسي پس از آن كه، زال به طـور ديوانـه وار    :اما در اينجا در خور است كه به بعضي از تمثيل هاي شاهنامه اشاره كنيم  
  : را بازگو مي كند) مثلَ(= شيفتة رودابه مي شود، براي نكوهشِ اين شيفتگي و عاشقي از قولِ تازي يي اين داستان 

ــتان  ــرِ راســــــ ــازي ســــــ ــپهدارِ تــــــ   ســــــ
  

ــتان      ــي داســـ ــد يكـــ ــر بگويـــ ــرين بـــ   بـــ
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ــت   ــه جفـــت مـــن اسـ ــده ام چرمـ ــا زنـ ــه تـ   كـ
  

ــن       ــت مـ ــردان نهفـ ــرخ گـ ــم چـ ــتخـ   اسـ
  

ــوم   ــا شــــ ــه رعنــــ ــد كــــ ــم نبايــــ   عروســــ
  

ــوم     ــا شــــ ــد كانــــ ــزد خردمنــــ ــه نــــ   بــــ
  

  )خ.1/185همان، (    
در همان داستانِ زال و رودابه، ريدك زال براي استوار داشتنِ اين سخن ذهني كه فرزند دختر داشتن نكوهيده است، مثال   

  : باز نر و گفتگوي او با جفتش را مطرح مي كند) دلالت حسي(= 
ــه  ــت دلاور كــــ ــد ز جفــــ ــز جويــــ   پرهيــــ

  
  بمانـــــد بـــــه آســـــاني انـــــدر نهفـــــت      

  
  بــــــدان تــــــاش دختــــــر نباشــــــد ز بــــــن 

  
  نبايـــــــد شـــــــنيدنش تنگـــــــي ســـــــخن  

  
ــر    ــاز نـــ ــت را بـــ ــت مرجفـــ ــين گفـــ   چنـــ

  
  چـــو بـــر خايـــه بنشســـت و گســـترد پـــر       

  
ــيم  ــرون كنـــ ــه بيـــ ــه گرمايـــ ــزين خايـــ   كـــ

  
  ز پشـــــت پـــــدر خايـــــه بيـــــرون كنـــــيم   

  
  )خ.1/193همان، (    

  : زندش، زال را با بي مهري به البرز كوه مي برد، چنين تمثيلي را بيان مي داردفردوسي، آن گاه كه سام فر  
ــد خـــــوار     ــر و پيونـــــد بفگنـــ ــدر مهـــ   پـــ

  
ــا كـــــودك شـــــيرخوار      جفـــــا كـــــرد بـــ

  
ــر     ــير پيــ ــن شــ ــر ايــ ــتان زد بــ ــي داســ   يكــ

  
ــير     ــير شــ ــه را ســ ــد بچــ ــرده بــ ــا كــ   كجــ

  
  كــــه گــــر مــــن تــــو را خــــون دل دادمــــي 

  
ــادمي     ــرت ننهـــ ــر ســـ ــچ بـــ ــپاس ايـــ   ســـ

  
  ود مــــرا ويــــژه خــــونِ دلــــيكــــه تــــو خــــ

  
  12دلـــــم بگســـــلد گـــــر زمـــــن بگســـــلي  

  
  )خ.1/167همان، (    

گفتن اين نكته درخور است كه هيچ . از شاهنامه، نمونه اي نيز از بوستان ذكر مي شود) تمثيل(= پس از بيانِ داستان هايي   
  :به فردوسي؛ نخستين قلّة شعر فارسي دادصفحه اي از بوستان بي تمثيل نيست و البته بايد در اين مورد نيز حقّ تقدم را 

ــت  ــه گفـــ ــي چـــ ــابور دانـــ ــي در نشـــ   يكـــ
  

ــت؟    ــتن بخفـ ــرضِ خفـ ــدش از فـ ــو فرزنـ   چـ
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  توقـــــع مـــــدار اي پســــــر گـــــر كســــــي   
  

ــي      ــزل رسـ ــه منـ ــز بـ ــعي هرگـ ــي سـ ــه بـ   كـ
  

  ســــميلان چــــو بــــر مــــي نگيــــرد قــــدم     
  

  وجـــودي اســـت بـــي منفعـــت چـــون عـــدم   
  

ــان   ــرس از زيــــ ــود و بتــــ ــع دار ســــ   طمــــ
  

ــند فـــ ـ     ــره باشــ ــي بهــ ــه بــ ــانكــ   ارغ زيــ
  

  )106همان، (    

  سادگي سخنِ دو استاد . 4

زبان ادبي در دوره اي كه فردوسي مـي زيـد،   . يكي از ويژگي هاي مشترك ميانِ دو استاد سخن، سادگيِ زبان آنان است  
طـولاني شـدنِ عمـرِ    اما كم كـم بـا   . هنوز به دام صنعت پردازي ها و عرب مĤبي ها نيفتاده و سادگي خود را كاملاً حفظ كرده است

البته سـعدي توانسـت كـه از    . اسلام در ايران و گذشت زمان، توجه به زبان عربي بيشتر شد و اين امر در زبانِ ادبي نيز تأثير گذاشت
يك سوي زبان ساده و فصيح استادانِ پيشين، همچون فردوسي را زنده كند و از سوي ديگر، اين زبان را از قيد صـناعات عجيـب و   

ي كه در قرن ششم و هفتم گريبان بسياري از سخنوران را گرفته بود، رها سازد؛ بنابراين مـي تـوان نزديكـي زبـان سـعدي بـه       تكلفات
فردوسي را نتيجة بازگشت زبانِ او به قرن سوم و چهارم دانست، نه اين كه سعدي به تقليد از فردوسي پرداخته باشد و بخواهد زبـانِ  

تعقيد و ابهام در سخن شعرا و نويسندگان قرنِ خود را به كناري مي نهد و اسير صنعت پردازي هاي آنها سعدي، . سادة او را برگزيند
براي اطلاع بيشـتر  . (نمي شود و همين امر سادگيِ زيبايي به سخن او مي بخشد و او را به شعراي پيشين چون فردوسي پيوند مي زند

  )612و  3/611: 1373صفا، : بنگريد

  نند در مضامين پندهاي هما. 5

با نيم نگاهي به شاهنامه و بوستان، آنچه بيش از همه چيز توجه خوانندة اين دو اثر را به خود جلب مي كند، همسانيِ آنها   
يكي ديگر از نقاطي كه فردوسي و سعدي را . اما همانندي اين آثار، به بحر و پيكرة آن دو پايان نمي پذيرد 10.در وزن و قالب است

فردوسي براي دست يابي به شهر آرماني خويش، پنـدهاي خـود را چـون    . ي پيوندد، پند و اندرز در شعر اين دو شاعر استبه هم م
  : دارويي براي درمانِ بيماران به كار مي گيرد و مي گويد

ــت  ــد داروي توســــ ــاري و پنــــ ــو بيمــــ   تــــ
  

ــت       ــن درسـ ــوي تـ ــا شـ ــي تـ ــم همـ   بكوشـ
  

  )م.7/20: 1363فردوسي، (    
ردوسي، فضايل اخلاقي را بر دامان داستان هاي كوتاه خويش در بوستان مي ريزد و پندهاي تلخ خود را سعدي نيز چون ف  

با شيريني تمثيل هاي دلكشش مي آميزد و آن را به بيمارانش هديه مي كند تا در جغرافيايِ آمارنشهر او نيز پليدي هـا محـو شـود و    
  :شادي نغمة جاودانة راهگذارهاي آن باشد

ــربت  ــر شـــــ ــودمند اگـــــ ــدت ســـــ   ي بايـــــ
  

  ز ســـــعدي ســـــتان تلـــــخ دارويِ پنـــــد     
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  )70:1375سعدي، (    
توجه هر دو شاعر به يك نكتة اخلاقي و قرابت فكر و زبان آنان دراشعارِ پندي، خوانندة شاهنامه و بوستان را به اين خيال   

ا كه شاهنامه در طرحِ كلي خود از گونه ي از آنج. و پندار مي افكند كه گويا، سعدي مفسر سخنان فردوسي در ابيات اندرزي است
در ايـن گونـة ادبـي، تنهـا     . ادبيِ حماسي است، شاعر نمي تواند به طور مستقيم و مستقل به طـرح مسـايل و نكـات اخلاقـي بپـردازد     

جرأت مي توان اما به . مقتضايِ زمان اين فرصت را براي سخنور فراهم مي سازد كه سخن كوتاهي با مضمون پند و اخلاق ارائه دهد
گفت كه اگر چه شاهنامه از روبنايي حماسي برخوردار است، ولي زيربنا و بنياني معرفتي و حكمي دارد كـه شـاهنامه بـر اسـاس آن     

به همين جهت، سخنور در خلال يا اتمام داستاني، به نكته اي اخلاقي با عنايت به ساختار و محتواي داستان اشاره . شكل گرفته است
  : مي كند

ــوار   ه ــد خــــ ــدگان را مداريــــ ــان بنــــ   مــــ
  

ــار      ــدة كردگـــ ــم بنـــ ــتند هـــ ــه هســـ   كـــ
  

  )م.5/346همان، (    
؛ داستان مردي كه در عمر »عيسي و عابد و ناپارسا«اين بيت شاهنامه اگر تفسيري دارد، داستانِ مرد عاصي است؛ حكايت   

مرد ناپارسـايِ منفـور، بـه    . ات مرد پارسايي مي رودعيسي به ملاق. از هيچ ناشايستي چشم نپوشيده بود و همة خلايق از او نفور بودند
عابد . مي شود و از خدايِ خويش بدانچه كرده پوزش مي طلبد» زير لب عذرخواهان به سوز«حسرت در ايشان مي نگرد و همان جا 

ت سـزاوار نشسـت مـا    كه اين بـدبخ » ترش كرده با فاسق ابرو ز دور«در مقابل شرمساريِ عاصي از خداوند، سري پر ز غرور دارد و 
  : در همين حال وحي به عيسي مي رسد كه. نيست و بسيار در حقِ آن فاسقِ تايب، بدگويي مي كند

  تبـــــــه كـــــــرده ايـــــــام برگشـــــــته روز   
  

ــه زاري و ســـــوز       ــر مـــــن بـــ ــد بـــ   بنالـــ
  

ــرم  ــد بـــ ــه آمـــ ــر كـــ ــارگي هـــ   بـــــه بيچـــ
  

  نينــــــــــدازمش ز آســــــــــتان كــــــــــرم  
  

ــت   ــاي زشــ ــل هــ ــردم از وي عمــ ــو كــ   عفــ
  

  در بهشــــت بــــه انعــــام خــــويش آرمــــش   
  

ــادت پرســــــت    ــار دارد عبــــ ــر عــــ   و گــــ
  

ــت       ــم نشسـ ــود هـ ــا وي بـ ــد بـ ــه در خلـ   كـ
  

ــدار   ــت مــــ ــگ از او در قيامــــ ــو ننــــ   بگــــ
  

ــار     ــه نـ ــن بـ ــد ايـ ــت برنـ ــه جنـ ــه آن را بـ   كـ
  

  )117همان، (    
و اگر فردوسي صرفاً اين نكته را بيان داشته كه بندگان خدا را تحقير مكنيد، سعدي چون مفسري به تفسير و توضيح بيت ا  

سعدي تنها به ذكر يك نكته و پند نپرداخته است، بلكه او شواهدي از بدي و نتيجة . پرداخته و در اين باره تمثيلي نيز بيان كرده است
  . عمل بد را نيز بيان مي كند و يا حاصل خوبي را نشان مي دهد و سعي مي كند كه موشكافانه مسايل را تجزيه و تحليل كند
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او داستانِ قتل ايـرج بـه   . نِ داستاني بلند به اندرزِ غيرمستقيم و غير صريح مخاطبان خود مي پردازدگاهي فردوسي با آورد  
دست برادران را مطرح مي كند و پس از آن انتقام منوچهر، فرزند ايرج را از سلم و تور به نمايش مي گذارد، يا كشته شدن سياوش 

يكي از مفاهيمِ اندرزي . داستانِ كين كشي كيخسرو را از افراسياب بيان مي دارد را به دستور افراسياب به نظم مي آورد و پس از آن
  . كه اين داستان هاي بلند به خواننده القاء مي كنند آن است كه هر چه كني به تو باز مي گردد

لاف سعدي همچون فردوسي همين نكتـه را بارهـا در بوسـتان بـه خواننـدگانِ شـعرش منتقـل كـرده اسـت، ولـي او بـرخ             
م فردوسي، از ابزار داستانِ بلند و سخن غيرصريح استفاده نمي كند، بلكه اين انتقالِ مفهومِ مورد نظر خود را با تمثيلي كوتاه بـه انجـا  

اشـاره كـرد؛ داسـتانِ    » حكايت در معنيِ رحمت بر ضـعيفان و انديشـه در عاقبـت   «به عنوانِ نمونه، در اين باره مي توان به . مي رساند
پس از مدتي دست انتقامِ خداونـد ظـاهر مـي شـود، خواجـه فقيـر مـي گـردد و         . ثروتمندكه درويشي بينوا را از خود مي راندمردي 

ي رود و از او كمـك مـي   خواجة سابق به طور ناآگاهانه به گداييِ در خانة خواجة امروزين و درويش ديروزي م. درويش ثروتمند
  )86همان، : نك. (طلبد و اين تفكرّ كه هر چه كني گريبان تو را خواهد گرفت، در اين داستانِ كوتاه به ظهور مي رسد

با مطالعة اين داستان درخواهيم يافت آن . مثالِ ديگر در رابطه با مطلبِ مذكور در شاهنامه، داستان رستم و اسفنديار است  
نة كشته شدنِ اسفنديار را فراهم مي آورد، سيمرغ است؛ به ديگر سخن، اگر پاي سيمرغ به ايـن واقعـه بـاز نمـي شـد،      كه ابزار و زمي

اما آيا به راستي، در خواست زال از سيمرغ سببِ كمك او به رستم مي شود يـا ايـن كـه تفكـر انتقـام خـون       . مرگ رستم قطعي بود
آيـا رسـتم   ) خ.5/241همـان،  (ديار كشته مي شود، او را بدين كار ترغيب مـي كنـد؟   جفت سيمرغ، كه در خانِ پنجم به وسيلة اسفن

همان بر «ابزاري براي سيمرغ نمي شود تا از اسفنديار كين كشي كند؟ آيا فرصتي براي سيمرغ فراهم نشده كه حكمت اين سخن را 
  .دميان را پند دهد كه از حاصلِ عمل خود غافل مشوآشكار سازد و به گونه اي پوشيده، اسفنديار وديگر آ» كه كاري، همان بدروي

در اينجا براي آشكار . افزون بر اين پندهاي نهفته در دلِ داستان هاي شاهنامه، فردوسي سخنانِ اندرز آميز آشكار نيز دارد  
هنامه بيان مي گردد و ساختن نصايح فردوسي، كه نشانة اهميت دادنِ او به اخلاق و آموزش و پرورش آدميان است، شواهدي از شا

. همپايِ سخن فردوسي، از بوستان نيز ابياتي مطابق با سخن حكيم ياد مي شود كه از نظر محتوا و حتي ساخت بيروني همانندي دارند
هدف از ذكر ابيات آن است كه خاطر نشان كنيم، اگر چه فردوسي در چارچوبِ ادبيات حماسـي شـعر سـروده و شـاهنامه را بنيـان      

اما وجود سخنانِ تعليمي در آن فراوان است و اگر اين اشعار با دقت گرد شوند، بوستاني پيش از بوستانِ سعدي از دلِ شاهنامه  نهاده،
همراه شده، » م«ابياتي كه شمارة جلد و صفحه با حرف . بيرون خواهد آمد و آن گاه بايد سرآغاز ادب تعليمي را نيز فردوسي بدانيم

  :اينك پند و اندرزهاي فردوسي و سعدي. هاي به جز آن، از بوستان سعدي است از شاهنامه و شماره

  :در بي وفايي گيتي

ــت    ــد نيســ ــك جاويــ ــر ملــ ــان اي پســ   جهــ
  

ــاداري اميـــــــد نيســـــــت    ــا وفـــــ   ز دنيـــــ
  

  )66:1375سعدي، (    
ــد     ــيار ديــ ــو بســ ــن و تــ ــون مــ ــان چــ   جهــ

  
ــد     ــي آرميـــ ــا كســـ ــي بـــ ــد همـــ   نخواهـــ

  
  )م.3/293: 1363فردوسي، (    
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  رســــــم ســــــراي جفــــــاچنــــــين اســــــت 
  

ــا    ــم داري وفـــــ ــزو چشـــــ ــد كـــــ   نبايـــــ
  

  )م.1/178همان، (    

  : در گذراندن عمر به شادي

ــدار   ــاران مــــ ــردش روزگــــ ــم از گــــ   غــــ
  

ــار     ــي روزگــ ــردد بســ ــا بگــ ــي مــ ــه بــ   كــ
  

  )72همان، (    
ــذرد    ــان بگـــ ــان و كهـــ ــر مهـــ ــان بـــ   جهـــ

  
ــورد    ــم خـــ ــرا غـــ ــردم چـــ ــد مـــ   خردمنـــ

  
  )م.2/161همان، (    

  بـــــد و نيـــــك بـــــر مـــــا همـــــي بگـــــذرد
  

ــرد   ن   ــه دارد خــــ ــر كــــ ــد دژم هــــ   باشــــ
  

  )م.4/148همان، (    

  :پايان رنج، راحتي است

ــرح   ــان از فـــ ــل كنـــ ــت غلغـــ ــي گفـــ   همـــ
  

ــتح      ــريم انفــــ ــاب الكــــ ــن دقَّ بــــ   و مــــ
  

  )105همان،(    
ــود     ــده بــ ــه پوينــ ــيد آنكــ ــزل رســ ــه منــ   بــ

  
ــود    ــه جوينـــده بـ   بهـــي يافـــت آن كـــس كـ

  
  )م.4/366همان، (    

  :خردمندان دچار حرمان اند

ــه  ــه روزي بـ ــي خورنـــد    نـ ــي مـ   ســـر پنجگـ
  

ــد    ــر پنجگــــان تنــــگ روزي ترنــ   كــــه ســ
  

  )140همان، (    
ــپنج   ــراي ســـ ــدر ســـ ــت كانـــ ــر گفـــ   دگـــ

  
ــج    ــي درد و رنــــ ــد بــــ ــد خردمنــــ   نباشــــ

  
  )م.6/131همان، (    

  :خرد زايل كننده هوا و هوس

  هــــــــوا و هــــــــوس را نمانــــــــد ســــــــتيز
  

  چـــــو بينـــــد ســـــر پنجـــــة عقـــــل تيـــــز   
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  )153همان، (    
ــا   ــرد پادشـــ ــر خـــ ــود بـــ ــو بـــ   كســـــي كـــ

  
ــوا    ــه راه هــــــــ ــد بــــــــ   روان را نرانــــــــ

  
  )م.6/185همان، (    

  :در كنار هم نهادنِ عقل و شرع

  كجـــــا عقـــــل يـــــا شـــــرع فتـــــوي دهـــــد
  

ــد؟        ــا دهـ ــه دنيـ ــن بـ ــرد ديـ ــل خـ ــه اهـ   كـ
  

  )81همان، (    
  تــــو را دانــــش و ديــــن رهانــــد درســــت    

  
ــت    ــدت جســــــ ــتگاري ببايــــــ   ره رســــــ

  
  )م.1/7همان، (    

  :دوري از خشم

ــگ آوري پـــــاي    ــو جنـــ ــويم چـــ   دار نگـــ
  

ــاي دار      ــر جـ ــل بـ ــدت عقـ ــم آيـ ــو خشـ   چـ
  

ــر كــــه را عقــــل هســــت    تحمــــل كنــــد هــ
  

ــت        ــر دس ــد زي ــمش كن ــه خش ــي ك ــه عقل   ن
  

  )51همان، (    
ــد     ــويِ بــ ــد خُــ ــو بــ ــت تــ ــيكن سرشــ   ولــ

  
ــرد     ــه راه خـــ ــذارد بـــ ــي گـــ ــو را كـــ   تـــ

  
  )م.3/258همان، (    

ــاش    ــوي بـ ــخن گـ ــي سـ ــه باشـ ــدان كـ   توچنـ
  

ــاش      ــوي بــ ــو خــ ــاش و نكــ ــد بــ   خردمنــ
  

  )م.2/98همان، (    

  :ترغيب به خاموشي

ــيار دان  ــرد بســــ ــش اي مــــ ــان دركــــ   زبــــ
  

  كـــه فـــردا قلـــم نيســـت بـــر بـــي زبـــان        
  

  )153همان، (    
  

ــودمند  ــار ناســــ ــه گفتــــ ــنجم بــــ   بــــــه پــــ
  

ــد     ــه درد و گزنـــ ــويش دارد بـــ ــن خـــ   تـــ
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  )م.6/135همان، (    

  

  :نخست انديشيدن، سپس گفتار

  اول انديشــــــــــه وانگهــــــــــي گفتــــــــــار
  

  پـــاي بســـت آمـــده اســـت پـــس ديـــوار       
  

  )56همان، (    
  چـــــو بايـــــد كـــــه دانـــــش بيفزايـــــدت    

  
  ســـــــخن يـــــــافتن را خـــــــرد بايـــــــدت  

  
  )م.1/134همان، (    

  ســـــخن چـــــون برابـــــر بـــــود بـــــا خـــــرد 
  

  روان ســــــــــراينده رامــــــــــش بــــــــــرَد  
  

  )م.2/98همان، (    

  :دوري از فراوان سخني

  حـــــذر كـــــن ز نـــــادان ده مـــــرده گـــــوي
  

ــوي    ــرورده گـ ــوي و پـ ــا يكـــي گـ ــو دانـ   چـ
  

  )154همان، (    
ــدف ــان راز  صــــــ ــوهر شناســــــ   وار گــــــ

  
ــاز       ــد بــ ــؤ نكردنــ ــه لؤلــ ــز بــ ــان جــ   دهــ

  
  فــــراوان ســــخن باشــــد آگنــــده گــــوش    

  
ــوش     ــر در خمـــ ــرد مگـــ ــيحت نگيـــ   نصـــ

  
  )153همان، (    

ــت    ــيار گشـــ ــوده بســـ ــار بيهـــ ــو گفتـــ   چـــ
  

ــت     ــان خوارگشــ ــوي درمردمــ ــخن گــ   ســ
  

  )م.6/127همان، (    
  بــــــه ســــــان درخــــــت برومنــــــد بــــــاش 

  
  پـــدر بـــاش، گـــاهي چـــو فرزنـــد بـــاش       

  
ــش ــه بخشـــ ــن  بـــ ــي مكـــ ــاراي و زفتـــ   بيـــ

  
ــخن       ــر در ســ ــه هــ ــد بــ ــدازه بايــ ــه انــ   بــ

  
  )م.6/109همان، (    

ــته بــــودي دهــــن    دريـــــده نديـــــدي چـــــو گُـــــل پيـــــرهن     چــــو غنچــــه گــــرت بســ
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  سراســـــيمه گويـــــد ســـــخن بـــــر گـــــزاف 

  
ــيار لاف    ــز بســـ ــورِ بـــــي مغـــ ــو طنبـــ   چـــ

  
  )155همان، (    

  :دل نبستن به نااستوار

ــاس     ــدارد اســـ ــم نـــ ــه محكـــ ــايي كـــ   بنـــ
  

 ــ   ــدش مكُـــ ــراس بلنـــ ــي زو هـــ   ن، وركُنـــ
  

  )98همان، (    
  

  ششـــــم گـــــردد ايمـــــن بـــــه نـــــا اســـــتوار
  

ــار    ــار بـــ ــد از خـــ ــان جويـــ ــي پرنيـــ   همـــ
  

  )م.6/135همان، (    

  :پرهيز از ستايش خويشتن

ــره ور    ــر بهـــ ــرد از هنـــ ــت مـــ ــر هســـ   اگـــ
  

  هنــــر خــــود بگويــــد نــــه صــــاحب هنــــر   
  

ــالص نــــداري مگــــوي     ــر مشــــك خــ   اگــ
  

ــوي       ــه ب ــردد ب ــاش گ ــود ف ــت، خ   ورت هس
  

  )156ان، هم(    
  منش پسـت و كـم دانـش آن كـس كـه گفـت      

  
  مـــنم كـــم ز دانـــش كســـي نيســـت جفـــت   

  
  )م.6/140همان، (    

ــدم     ــا شــ ــه دانــ ــويي كــ ــو گــ ــداني، چــ   نــ
  

ــدم     ــا شــــ ــر توانــــ ــر آرزو بــــ ــه هــــ   بــــ
  

  )م.6/148همان، (    

  :ستايش جهاد اكبر

ــم خانــــه اي      ــمن نفــــس هــ ــو بــــا دشــ   تــ
  

  چـــــــه در بنـــــــد پيكـــــــار بيگانـــــــه اي  
  

ــاز پيچـــــانِ نفــــ ـ   ــان بـــ   س از حـــــرامعنـــ
  

ــام     ــتند و ســ ــتم گذشــ ــردي ز رســ ــه مــ   بــ
  

ــه چــوب   ــردان مكـــوب         تــو خــودرا چــو كــودك ادب كــن ب ــز مـ ــران، مغـ ــرز گـ ــه گـ   بـ
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  )153همان، (    

ــت    ــل اســ ــا مايــ ــه راه خطــ ــر بــ ــت گــ   دلــ
  

ــت       ــود دل اس ــان خ ــدر جه ــمن ان ــو را دش   ت
  

  )م.1/8همان، (    

  :دوري از كاهلي

  توقـــــع مـــــدار اي پســــــر گـــــر كســــــي   
  

ــز    ــعي هرگـ ــي سـ ــه بـ ــي  كـ ــزل رسـ ــه منـ   بـ
  

  )106همان، (    
ــد    ــنِ زورمنـــ ــارد تـــ ــش نيـــ ــو كوشـــ   چـــ

  
  نيـــــارد بـــــه ســـــر، آرزوهـــــا بـــــه بنـــــد  

  
  )م.6/135همان، (    

  مپــــــرور تــــــن ار مــــــرد راي و هشــــــي   
  

ــي      ــي كشـ ــروري مـ ــي پـ ــو مـ ــه او را چـ   كـ
  

  )145همان، (    
ــتي  ــرد را راســــــ ــود مــــــ ــرو بــــــ   ز نيــــــ

  
  ز سســــــــتي دروغ آيــــــــد و كاســــــــتي  

  
  )م.6/128همان، (    

  :و حلم در برابر بيهوده گو تحمل

  اگـــــــر بـــــــدگماني گشـــــــايد زبـــــــان   
  

ــان     ــد گمــ ــيچ بايــ ــن هــ ــزي مكُــ ــو تيــ   تــ
  

  وزان پـــــس كـــــه سســـــتي گمـــــاني بـــــرد
  

  و ز انـــــــــدازه گفتـــــــــار او بگـــــــــذرد  
  

ــوي   ــدازه گــ ــه انــ ــر او را بــ ــخ مــ ــو پاســ   تــ
  

ــوي      ــازه گـ ــوب آور و تـ ــاي خـ ــخن هـ   سـ
  

  )م.6/254همان، (    
  گــــر آنــــي كــــه دشــــمنت گويــــد، مــــرَنج

  
ــر ن   ــنج  و گـــ ــرو بادســـ ــو بـــ ــتي گـــ   يســـ

  
  اگـــــر ابلهـــــي مشـــــك را گنـــــده گفـــــت

  
  تـــو مجمـــوع بـــاش، او پراگنـــده گفـــت       
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ــاز ايـــــن ســـــخن    وگـــــر مـــــي رود در پيـــ
  

ــن       ــزي مكـ ــده مغـ ــو گنـ ــت گـ ــين اسـ   چنـ
  

  )133همان، (    

  :دوري از تكبر

ــه نعمـــــت دري  ــون بـــ ــن چـــ ــر مكـــ   تكبـــ
  

  كــــــه محرومــــــي آيــــــد ز مســــــتكبري  
  

  )176همان، (    
ــن آ   ــي تـ ــه باشـ ــه كـ ــر آنگـ ــج هـ ــان زِ رنـ   سـ

  
ــنج      ــه گــ ــازي بــ ــاج و ننــ ــه تــ ــازي بــ   ننــ

  
  )م.4/133همان، (    

ــراز   ــد فــ ــه آيــ ــر چــ ــور، هــ ــبخش و بخــ   بــ
  

ــاز     ــپنجي منـــ ــاه ســـ ــاج و گـــ ــدين تـــ   بـــ
  

  )م.5/78همان، (    

  :دوري از خساست

  بـــــدو گفـــــت كانـــــدر جهـــــان مســـــتمند 
  

ــودمند      ــد روز ناســـ ــت و بـــ ــدام اســـ   كـــ
  

ــت   ــش زشــ ــه درويــ ــخ كــ ــين داد پاســ   چنــ
  

  خـــرّم بهشـــت   كـــه نـــه كـــام يابـــد نـــه      
  

  )م.6/188همان، (    
ــدر    ــود اي پــــ ــوردن بــــ ــر خــــ   زر از بهــــ

  
ــه زر      ــنگ و چــ ــه ســ ــادن چــ ــرِ نهــ   ز بهــ

  
ــد   ــرون آورنــــ ــارا بــــ ــنگ خــــ   زر از ســــ

  
ــزان خورنــــد       ــتان و عزيــ ــا دوســ ــه بــ   كــ

  
ــا پرســـــت     ــف مـــــرد دنيـــ ــدر كـــ   زر انـــ

  
ــت    ــنگ اندرســ ــه ســ ــرادر بــ ــوز اي بــ   هنــ

  
  )95همان، (    

ــوي   ــردا مگــــ ــاراي و فــــ ــبخش و بيــــ   بــــ
  

 ــ   ــه فــ ــه روي كــ ــي آرد بــ ــر تنگــ   ردا مگــ
  

  )م.2/295همان، (    
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  خوروپــــوش وبخشــــاي وراحــــت رســـــان   
  

  نگــــه مــــي چــــه داري ز بهــــر كســـــان      
  

  )83همان، (    

  : نيكي خداي را با نيكي به خلق پاسخ گفتن

  چــــو نيكـــــي نمايـــــدت كيهـــــان خـــــداي 
  

  تـــو بــــا هــــر كســــي نيــــز نيكــــي نمــــاي   
  

ــاش  ــنده بـ ــوي وبخشـ ــوش خـ ــوانمرد و خـ   جـ
  

ــو    ــر ت ــاش  چــو حــق ب ــق پ ــر خل ــو ب ــا شــد ت   پ
  

  )45همان، (    

  :نيكويي نكردن با مردم ناسپاس

ــد   ــون كنــ ــويي چــ ــدان نيكــ ــا بــ ــي بــ   كســ
  

ــد     ــزون كنـــ ــد افـــ ــل بـــ ــدان را تحمـــ   بـــ
  

  )98همان، (    
ــپاس  ــردمِ ناســـ ــا مـــ ــه بـــ ــر كـــ ــر هـــ   دگـــ

  
ــراس    ــد انـــــدر هـــ   كنـــــد نيكـــــويي مانَـــ

  
  )م.6/267همان، (    

ــناس    ــس او را شــ ــر كــ ــون تــ ــي زبــ   ز گيتــ
  

ــگال     ــي ســـ ــه نيكـــ ــناس كـــ ــا ناشـــ   د اَبـــ
  

  )م.6/251همان، (    

  : عفو كردن آنكه بدي كرده

ــرد  ــن اي نيكمــــ ــوازش كــــ ــدان را نــــ   بــــ
  

ــورد       ــو خُ ــان ت ــو ن ــاس دارد چ ــگ پ ــه س   ك
  

ــوز   ــدانِ يـــ ــت دنـــ ــرد كُندســـ ــر آن مـــ   بـــ
  

ــر پنيــــرش دو روز       ــان بــ ــد زبــ ــه مالــ   كــ
  

  )88همان، (    
ــاه   ــر گنـ ــد بـ ــه پـــوزش كنـ ــر آن كـــس كـ   هـ

  
ــوا      ــته مخــ ــيكن گذشــ ــذير و، لــ ــو بپــ   هتــ

  
  )م.5/192همان، (    

  بــــــدي را بــــــدي ســــــهل باشــــــد جــــــزا
  

ــا      ــن اســ ــي مــ ــن الــ ــردي احســ ــر مــ   اگــ
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  )93همان، (    
ــد  ــار آوريـــ ــه كـــ ــوبي بـــ   بكوشـــــيد و خـــ

  
ــد      ــار آوريـــ ــرما بهـــ ــد ســـ ــو ديديـــ   چـــ

  
  )م.4/66همان، (    

  عجـــــــب نايـــــــد از ســـــــيرت بخـــــــردان
  

ــدان     ــا بــ ــرم بــ ــد از كــ ــي كننــ ــه نيكــ   كــ
  

  )131همان، (    

  :دوري از شتاب

ــاب   ز راه ــه متـــــ ــيچ گونـــــ ــرد هـــــ   خـــــ
  

ــتاب     ــت را شــــــ ــيماني آرد دلــــــ   پشــــــ
  

  )م.5/201همان، (    
  نظـــر كـــن چـــو ســـوفار داري بـــه شســـت     

  
  نـــه آن گـــه كـــه پرتـــاب كـــردي ز دســـت   

  
  )46همان، (    

  بــــه بــــاد افــــره بــــي گناهــــان مكــــوش     
  

  بـــــه گفتـــــار بـــــدگوي مســـــپار گـــــوش  
  

  )م.6/244همان، (    

  :دوري از عيب جويي

 ــ  ــد كســ ــويش دانــ ــن خــ ــب تــ ــو عيــ   يچــ
  

ــي     ــد بســـ ــر نگويـــ ــان بـــ ــبِ كســـ   ز عيـــ
  

  )م.6/63همان، (    
ــاش   ــد، فــ ــق اي خردمنــ ــبِ خلــ ــن عيــ   مكُــ

  
ــاش      ــغول بـ ــق مشـ ــود از خلـ ــب خـ ــه عيـ   بـ

  
  )156همان، (    

  :ترغيب به نيايش

  همـــــه بنـــــدگانيم و ايـــــزد يكـــــي اســـــت 
  

ــت     ــزاوار نيســـ ــز او را ســـ ــتش جـــ   پرســـ
  

  )م.5/277همان، (    
ــد    ــايش كنيــ ــزدان نيــ ــه يــ ــر بــ ــه يكســ   كــ

  
ــتايش    ــد ســــــ ــزايش كنيــــــ   ورا در فــــــ
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  )م.7/229همان، (    
  اگــــر حــــاجتي داري ايــــن حلقــــه گيــــر    

  
ــز     ــدارد گريــ ــن در نــ ــلطان از ايــ ــه ســ   كــ

  
  )192همان، (    

  :تكيه بر آفريدگار

ــس  ــيچ كـــــ ــب هـــــ ــايي از جانـــــ   نياســـــ
  

  بـــــرو جانـــــب حـــــق نگـــــه دار و بـــــس  
  

ــر     ــه گيــ ــن حلقــ ــاجتي داري ايــ ــر  حــ   اگــ
  

ــز     ــدارد گريــ ــن در نــ ــلطان از ايــ ــه ســ   كــ
  

  )192، همان(    
ــاه     ــزدان پنــ ــه يــ ــراي و بــ ــزدان گــ ــه يــ   بــ

  
ــواه      ــواهي بخـ ــه خـ ــر چـ ــدازه زو هـ ــر انـ   بـ

  
  جـــــــز او را مـــــــدان كردگـــــــار ســـــــپهر

  
ــر    ــد و مهــــ ــاه و ناهيــــ ــده ي مــــ   فروزنــــ

  
  )م.5/133همان، (    

ــاه     ــي پنـ ــه داراي گيتـ ــد بـ ــك و بـ ــر نيـ   ز هـ
  

ــتگاه      ــد دسـ ــك و بـ ــر نيـ ــت بـ ــه او راسـ   كـ
  

ــان همـــه كـــار ســـخت       ــد بـــر تـــو آسـ   كُنـ
  

ــي د   ــت از اويـــ ــروز بخـــ ــروز و پيـــ   ل افـــ
  

  )م.5/185همان، (    

  : آنچه كني به تو باز مي گردد

ــرده اي    ــدي كــــ ــادمان ار بــــ ــو شــــ   مشــــ
  

  كـــــــه آزرده گـــــــردي گـــــــر آزرده اي  
  

  )م.6/263همان، (    
  چــــــــه گفتنــــــــد داننــــــــدگان خــــــــرد 

  
  كـــه هـــر كـــس كـــه بـــد كـــرد كيفـــر بـــرد  

  
  )م.1/86همان، (    

  همـــي گفـــت هـــر كـــس كـــه جويـــد بـــدي 
  

ــاد   ــد ز بــــــ ــزدي بپيچــــــ ــره ايــــــ   افــــــ
  

  )م.4/90همان، (    
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ــه راه    ــدي بــ ــاه كنــ ــي چــ ــا را همــ ــو مــ   تــ
  

ــاه     ــه چــ ــادي بــ ــرم در فتــ ــر لاجــ ــه ســ   بــ
  

  همـــــــه تخـــــــم نـــــــامردمي كاشـــــــتي   
  

ــتي      ــه برداشـــ ــر، كـــ ــرم بـــ ــين لاجـــ   ببـــ
  

  )62همان، (    
ــين   ــه روز يقـــ ــن كـــ ــنو از مـــ ــين بشـــ   يقـــ

  
ــين     ــك بــــ ــردم نيــــ ــد، مــــ ــد بــــ   نبينــــ

  
  )169همان، (    

  : پرهيز از خوي بد

ــد   ــوي بــــ ــري  ز خــــ ــه بتــــ ــد همــــ   آيــــ
  

ــري        ــد ننگـ ــه بـ ــود بـ ــوي خـ ــا سـ ــر تـ   نگـ
  

  )م.6/282همان، (    
ــتي   بزرگــــــــــي و افزونــــــــــي و راســــــــ

  
  همــــي گيــــرد از خــــوي بــــد كاســــتي      

  
  )م.6/188همان، (    

  و گـــر تنـــد باشـــي بـــه يـــك بـــار و تيـــز      
  

ــز      ــد راه گريــــ ــو گيرنــــ ــان از تــــ   جهــــ
  

  )155همان، (    
ــت   ــلتي دارد اي نيكبخـــــ ــين خصـــــ   نگـــــ

  
ــه د    ــرد نـ ــوم گيـ ــه درمـ ــختكـ ــنگ سـ   رسـ

  
  )122همان، (    

  چـــو كـــاري بـــر آيـــد بـــه لطـــف و خوشـــي 
  

ــي     ــردن كشـ ــدي و گـ ــه تنـ ــت بـ ــه حاجـ   چـ
  

  )78همان، (    

  : ترغيب به توبه

  گنــــاهي كــــه كــــردي ز يــــزدان بخــــواه    
  

ــاه    ــد گنــ ــر ببخشــ ــزد گــ ــه پــــوزش ســ   بــ
  

ــاي  ــر باشـــــــدت رهنمـــــ   مگـــــــر دادگـــــ
  

ــراي     ــپنجي سـ ــن سـ ــوي زيـ ــرون شـ ــه بيـ   كـ
  

  )م.4/330همان، (    
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ــزد خـــــــد  ــروي كســـــــي نريـــــ   اي آبـــــ
  

ــي      ــمش بســ ــاه آب چشــ ــزد گنــ ــه ريــ   كــ
  

  )194همان، (    
ــرد   ــش خــ ــه دارد روانــ ــس كــ ــر آن كــ   هــ

  
  گنــــاه آن ســــگالد كــــه پــــوزش بـــــرَد      

  
  )م.1/88همان، (    

  ز بــــدها كــــه كــــردي بــــه يــــزدان گــــراي 
  

  كــــه اوي اســــت بــــر نيكــــويي رهنمــــاي   
  

  )م.1/181همان، (    

  :حكمران استهر چه در اجتماع هست و روي مي دهد بر گردن 

  ســــــر نيكــــــويي هــــــا و دســــــت بــــــدي
  

ــردي    ــش بخــــــ ــش و كوشــــــ   در دانــــــ
  

  همـــــه پـــــاك در گـــــردن پادشـــــا اســـــت
  

  و زو نيــــز پيــــدا شــــود كــــژ و راســــت      
  

  )م.6/9همان، (    
ــالم كــــه در دور توســــت؟    كــــه نالــــد ز ظــ

  
ــت      ــورِ توس ــد ج ــي كن ــو م ــور ك ــر ج ــه ه   ك

  
  نـــــه ســـــگ دامـــــن كـــــارواني دريـــــد    

  
ــد       ــگ پروريـ ــه سـ ــادان كـ ــان نـ ــه دهقـ   كـ

  
  )53همان، (    

  : پيوند دين و شاهي

  نـــه بـــي تخـــت شـــاهي بـــود ديـــن بـــه پـــاي 
  

ــاي      ــه جـ ــهرياري بـ ــود شـ ــن بـ ــي ديـ ــه بـ   نـ
  

  )م.5/190همان، (    
ــه هـــم      ــد بـ ــر آيـ ــت بـ ــه ملكـ ــواهي كـ   نخـ

  
  غـــم ملـــك و ديـــن خـــورد بايـــد بـــه هـــم   

  
  )76همان، (    

  :ترغيب به داد و دهش

  ســـــتون خـــــرد داد و بخشـــــايش اســـــت   
  

ــش او   ــت   درِ بخشــ ــش اســ ــو آرايــ   را چــ
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  )م.6/47همان، (    
  كـــه دســـتي بـــه جـــود و كـــرم كـــن دراز     

  
ــه كـــن از ظلـــم و آز       ــر دســـت، كوتـ   دگـ

  
  )66همان، (    

  : حكمران نوازنده مردم است

ــا   ــنج را پادشــــــ ــود گــــــ ــاهي بــــــ   پنــــــ
  

ــا     نوازنــــــــــــدة مــــــــــــردم پارســــــــــ
  

  )م.4/203همان، (    
  دلِ دوســـــتان، جمـــــع بهتـــــر كـــــه گـــــنج 

  
  بـــه رنـــج خزينـــه تهـــي بِـــه كـــه مـــردم       

  
  )57همان، (    

  :گوشمال دادنِ ستمكار

ــن    ــالش مكُـــ ــه مـــ ــوذي بـــ ــات مـــ   مكافـــ
  

ــن     ــد ز بـــ ــرآورد بايـــ ــيخش بـــ ــه بـــ   كـــ
  

  )43همان، (    
  نگـــــر تـــــا نپيچــــــي ســـــر از دادخــــــواه   

  
  نـــــه بخشـــــش ســـــتمكارگان را گنـــــاه     

  
  )م.6/40همان، (    

  

  :فرمانرواست را، كه به بينوا كاري نسپارد

  دســت  هــر آن كــس كــه باشــد تــو را زيــر     
  

ــت     ــوايي نشســــ ــي نــــ ــاي در بــــ   مفرمــــ
  

  )م.6/270همان، (    
ــناس    ــنعم شــ ــرد مــ ــي مــ ــر دهــ ــل گــ   عمــ

  
ــراس     ــلطان هــ ــدارد ز ســ ــس نــ ــه مفلــ   كــ

  
  چـــو مفلـــس فـــرو بـــرد گـــردن بـــه دوش     

  
  از او بـــــر نيايـــــد دگـــــر جـــــز خـــــروش  

  
  )44همان، (    

  : نسپردنِ كارها به خرُدان

ــه را دور دار ــي فرومايــــــــــــ ــذا      ز نيكــــــــــــ ــرد، مگـــ ــدادگر مـــ ــه بيـــ ــاربـــ   ر كـــ
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  )م.6/270همان، (    

ــت   ــار درشـــ ــاي كـــ ــردان مفرمـــ ــه خُـــ   بـــ
  

ــت      ــه مشـ ــتن بـ ــايد شكسـ ــندان نشـ ــه سـ   كـ
  

  )75همان، (    

  :به كار سپردنِ جهانديدگان

ــر   ــا گهـــ ــود بـــ ــا بـــ ــه دانـــ ــوان ار چـــ   جـــ
  

  ابــــــــي آزمــــــــايش نگيــــــــرد هنــــــــر  
  

ــه بايــــد چشــــيد      ــدو نيــــك هــــر گونــ   بــ
  

  ز هــــر شــــور و تلخــــي ببايــــد چشــــيد      
  

  )م.3/151همان، (    
  بــــــه راي جهانديــــــدگان كــــــار كــــــن   

  
ــن    ــوده اســـت گـــرگ كهـ ــيد آزمـ ــه صـ   كـ

  
  )75همان، (    

  :ضرورت فراهم آوردنِ لشكر

ــتن  ــغ پيراســـــــــ ــد و تيـــــــــ   درم بايـــــــــ
  

ــتن      ــپه خواســــ ــاهي ســــ ــر پادشــــ   ز هــــ
  

  )م.5/191همان، (    
ــگال   ــف بدســــ ــك از كــــ ــواحي ملــــ   نــــ

  
  بـــه لشــــكر نگــــه دار و لشــــكر بــــه مــــال   

  

  :صلح بهتر ز جنگ

  شـــــيرِ چنـــــگ اگـــــر پيـــــلِ زوري و گـــــر
  

ــلح بهتــر كــه جنــگ         ــه نزديــك مــن، ص   ب
  

  )73همان، (    
ــامجوي  ــد از نـــ ــوب آيـــ ــه خـــ ــتيزه نـــ   ســـ

  
  بپرهيــــــز و گــــــرد ســــــتيزه مجــــــوي      

  
  )م.5/204همان، (    
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  نتيجه گيري

حكيم ابوالقاسم فردوسي و شيخ مصلح الدين سعدي، از جمله بزرگترين شعراي ادب فارسي هستند، كه هر يـك در شـيوه     
اگر به غزل و قصيده و گلستان سعدي نظري بيفكنيم، تفاوت بسـياري مـي تـوان ميـان او و     . ترين آثار فارسي را آفريده انداي بزرگ

اما شباهت هـا در  . فردوسي ديد؛ زيرا فردوسي همچون سعدي نه اهل غزل است و نه دوستدار قصايد، و نه دستي در نثرنويسي دارد
ار است و اين دو اثر مي تواند پيوند دهندة دو سخنور باشد؛ اگر چـه دو شـاعر اسـتاد، از ديـد     بوستان سعدي و شاهنامة فردوسي بسي

زماني در دو سوي مختلف زيسته باشند؛ يكي در عصر حماسه وغرور ملي زندگي كرده و ديگري در عصر غزل و عرفان و شكست 
ور شده و اثر خود را پديد آورده و ديگـري سـير آفـاق    غرور مليّ به واسطة هجوم مغولان، يكي در باغي كه ارث بدو رسيده محص

كرده و اثر خود را پس از آن سروده، يكي هنوز انديشه هاي پيش از اسلام در او جريان دارد، ولي ديگـري مطيـع متعصـب انديشـه     
روري، سـادگيِ زبـان و   هاي اسلامي است، اما مي توان با كمي اغماض، هر دو كالبد را در بيانِ نكات اخلاقي، حكمت، اسـطوره پ ـ 

  : آزادگي در روحِ واحدي ديد و اين بيت مولانا را بر زبان جاري ساخت كه
ــان گرگـــان و ســـگان از هـــم جداســـت       جـ

  
ــت      ــيران خداســ ــاي شــ ــان هــ ــد جــ   متحــ

  
  )4/574: 1375مولانا، (    

  



٢۵ 

 

  پي نوشت ها

  »...رتفلذلك فاََدع و استَقم كما امُ«: 15آية / 42اشاره است به سوره شوري، .1
والشُّعراء يتَّبعِهم الغاوونَ، الم ترَانهم في كلِّ واد يهيمونَ و انّهم يقولـون مـا   «: كه مي فرمايد 224آية / 26بنگريد به سوره ي شعرا، . 2

يـده اي كـه آنـان در هـر     شاعران را گمراهان پيروي مي كنند، مگر ند: لا يفعلونَ، الاّ الذينَ آمنوا و عملوالصالحات و ذكرواالله كثيراً
وادي يي سر نهند و سرگشته مي روند و مي گويند آنچه نمي كنند، مگر آنان كه ايمان آورده و كارهـاي نيـك كـرده و خـداي را     

  » .بسيار ياد كردند
تبدانه است كه البته فراموش نكنيم، آنچه كه در منظومه هاي ادبي فارسي در زمينة پند و اخلاق بيان مي گردد همه دستوري و مس. 3

با ساختارِ كلي امور، در شرقِ استبدادزده قابل تطبيق است، وليكن اگر نوشته هاي فيلسوفي چون افلاطون را در يونان باستان ملاحظه 
در آثـار افلاطـون قضـاوت بـه     . كنيم، تلاشي كه براي اثبات امري صورت مي گيرد، به صورت گفت و گو و بحث دو سويه اسـت 

ده گذاشته مي شود و مخاطب است كه بايد درستي يا نادرستي سخن دو طرف دعـوا را بسـنجد، ولـي در ادب فارسـي،     عهدة خوانن
سخنور از همان آغازِ سخن، رفتار و گفتارِ مخالف خود را به گونه اي مي چيند و چنان استدلالات او را سست جلوه مي دهد كه او 

پنداشت، آنچه باعث شده نگاه شعرايِ فارسي در حوزة تعليم و اخـلاق از بـالا بـه پـايين     شايد بتوان چنين . بازندة بحث و دعوا باشد
در برخـي  مـتن هـا مثـلِ مينـوي خـرد و يـا        . باشد و جملاتشان به صورت دستوري بيان گردد، تأثير متون پهلوي در شيوة آنان است

وي بحث شخصيت روحاني است كه همه چيـز را مـي   ماتيكان گجستگ اباليش كه دربردارندة پرسش و پاسخ هايي هستند، يك س
اما اگر به آثار افلاطون بنگريم، . داند و آگاه است و بايد از او پيروي كرد و در ديگر سوي، كسي قرار دارد كه كاملاً  ناآگاه است

  .ه شخصدو طرف بحث در يك سطح قرار دارند و يكي بر ديگري برتري ندارد؛ در آثار او ملاك حقيقت است و ن
  : هموست كه دربارة حضور قلب به هنگام نماز گويد. 4

  روي بــــه محــــراب نهــــادن چــــه ســــود؟    
  

  دل بـــــــه بخـــــــارا و بتـــــــانِ طـــــــراز     
  

  ايــــــــزد مــــــــا وسوســــــــة عاشــــــــقي    
  

ــاز      ــذيرد نمـــــ ــذيرد، نپـــــ ــو پـــــ   از تـــــ
  

  )57:1382رودكي، (    
  : و يا در به جاي سخن گفتن، چنين سروده است

ــه ن     ــين ب ــتن چن ــوان داش ــه ت ــه ماي ــان چ ــامزب   ي
  

ــام       ــاه تمـ ــه جايگـ ــتن بـ ــد گفـ ــخن ببايـ   سـ
  

  )59همان، (    
  ) به بعد 389:1371صفا، : (نك. 5
در شعر صائب كه از بزرگترين شاعرانِ سبك هندي است، ديده مي شود كه مضمون انديشيِ وي باعـث اظهارنظرهـاي متنـاقض    . 6

ير مي داند، ولي در جايي ديگر، آن را رقم زنندة سرنوشـت  در يك زمينه مي شود؛ مثلاً در بيتي آسمان را در سرنوشت انسان بي تأث
  : آدمي قلمداد مي كند
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ــتاخ   ــان گسـ ــن فلـــك زبـ ــه طعـ ــن دراز بـ   مكـ
  

ــتاخ       ــان گس ــن نش ــا را مك ــت قض ــرنج دس   ت
  

  )321:1373صائب، (    
ــائب  ــود صــــ ــيا بــــ ــة آســــ ــار لازمــــ   غبــــ

  
  امـــان ز حادثـــة آســـمان چـــه مـــي جـــويي؟  

  
  )797همان، (    

  )153:1377سعدي، (تان كهن پير و دختر  جوان، داس: براي نمونه نك. 7
) 4/710: 1375مولانا، (» .حكايت آن زن پليدكار كه شوهر را گفت كه آن خيالات از سر امرودبن مي نمايد«: به عنوانِ مثال نك. 8

انِ الفـاظ ركيـك در   در ميان شعراي عارف ديگر كه به بي ـ) 5/787همان، (» .داستان آن كنيزك كه با خرخاتون شهوت مي راند«يا 
  )313:1377سنايي، : (نك. شعر خود پرداخته اند، مي توان به سنايي اشاره كرد

درست است كه سعدي اتابكانِ فارس را ستايش كرده است ولي اين بيشتر بدان دليل بوده كه اتابكان سد محكمـي از زر و سـيم   . 9
در مورد حاكم مغولي نيز كه از سوي اباقاخـان حـاكم فـارس شـده بـود      او ) 39:1375سعدي، . (در مقابل هجوم مغولان بنيان نهادند

نبايد فراموش كرد كه سعدي ستايش خود را با موعظه همراه داشته است، گويي اين كه مي دانسته اگر بخواهد بـدون  . مدحي دارد
هم بر سر اين كار خواهد نهاد، لذا زهرِ پند هيچ ستايش و اظهار ارادتي حكام را پند دهد، نه تنها راه به جايي نمي برد، بلكه جان را 

و اندرز را با شيريني ستايش در مي آميزد واين چنين حق طلبي و شجاعت خود را، در همان قصيده اي كه در ستايش حـاكم گفتـه   
  : شده، نشان مي دهد

  ســــعديا چنــــدان كــــه مــــي دانــــي بگــــوي 
  

  حــــــق نبايــــــد گفــــــتن الّــــــا آشــــــكار  
  

  نيســـت هـــر كـــه را خـــوف و طمـــع در كـــار 
  

  ازختـــــــا بـــــــاكش نباشـــــــد وز تتـــــــار  
  

  )725:1386سعدي، (    
در مورد فردوسي نيز شاهد هستيم كه اگر چه او شاهنامه را به نام محمود كرده است، ولي در حقيقت شـاهنامه نكـوهش محمـود و    

يشه هاي ايراني و شـيعي خـود   فردوسي در شاهنامه از ابراز هيچ يك از عقايد خود سرباز نزده است و شجاعانه اند. محموديان است
  : اين بيت را آورده است) ع(فردوسي را مي بينيم كه در پايان جنگ برزين و نوشزاد، در ستايش علي . را بازگو كرده است

  وگــــر در دلــــت هــــيچ مهــــر علــــي اســــت
  

ــت      ــي اس ــواهش ول ــه خ ــر ب ــو را روز محش   ت
  

  :و در پي اين بيت مي گويد
  دلِ شــــــــهريار جهــــــــان شــــــــاد بــــــــاد

  
ــاد بــــــاد همــــــه گف     تــــــة مــــــن و را يــــ

  
  )م.6/122: 1363فردوسي، (    
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) ع(، براي محمود دعا مي كند كه هميشه شاد باشد، ولي پـيش از آن سـخن از شـفاعت علـي     )ع(فردوسي پس از شفاعتگري علي 
آزار او نيز شده  گفته كه به هيچ روي باعث شادي محمود سني مذهب نخواهد شد؛ بنابراين نه تنها او را ستايش نكرده، بلكه موجب

پس به خاطر داشته باشيم كه فردوسي نه محمود را . است و بدين ترتيب جهت گيري هاي مذهبي و سياسي خود را آشكار مي كند
ستايش همة نيكان و دلاوران . ستايش ايران و مردم ايران است. ستايش شاهان نيست«شاهنامه . و نه پادشاهان باستاني را ستوده است

  )49:1369قريب، : و نيز بنگريد 207:1376رياحي، (» .است و خردمندان
استاد منصور رستگارفسايي در مقالـه  . گفتن اين نكته درخور است كه دو پژوهش در مقايسة فردوسي و سعدي انجام شده است.10

ن محورهـا، در  در يازده محور به سنجش شعر فردوسي و سعدي پرداختـه اسـت كـه يكـي از آ    » فردوسي و سعدي«اي تحت عنوان 
در مقاله اي ديگر، استاد تقي ) 129تا  2/55: 1369ذكر جميل سعدي، : نك. (ارتباط با استفادة سعدي از وزن حماسي شاهنامه است

حماسة سعدي در باب پـنجم بوسـتان و حماسـه سـرايي فردوسـي را      » حماسه سرايي فردوسي و سعدي«وحيديان كاميار، ذيلِ عنوان 
  )891تا  881:1374ستوده، . (رار داده استمورد نقد و بررسي ق

  . استفاده مي كند» داستان«از واژة » مثل«و » تمثيل«فردوسي به جايِ واژة . 11
  )خ.1/220 – 218و  1/217همان، : (براي ديدن ديگر تمثيل هاي شاهنامه نك. 12
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